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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  0011دی  22: تاریخ                                           موضوع کلی: سوره بقره     

 0001جمادی الثانی  9مصادف با:                                  _ «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»بخش دوم:  _ 44موضوع جزئی: آیه       

                                           13جلسه:                                                    عالمان یهود و اسباب آن از رفتارتعجب      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

أَتَأْمُروُنَ »لازم بود بیان شود را متعرض شدیم؛ دو بخش دارد. تا اینجا نکاتی که در بخش اول  44عرض کردیم آیه 

ه البته بخش اول خودش متضمن چند قسمت بود که چون به هم پیوست «.النََّاسَ بِالْبرَِِّ وَتَنْسَونَْ أنَْفُسَكُمْ وأَنَْتُمْ تتَْلُونَ الْكتَِابَ

 را در یک بخش قرار دادیم. هاآنار بود، به ناچ

 «أَفلََا تَعقْلُِونَ»بخش دوم: 

ب . اینجا در واقع تعجرا توبیخ کردند کنمیآمران به برّ در حالی که خودشان عمل ن بخش اولدر خداوند تبارک و تعالی 

بب س تعجب از چه چیزیبیان شده، مشتمل بر یک توبیخ و یک تعجب است.  44است، یعنی مجموعه مطالبی که در آیه 

  این تعجب چیست؟

 و اسباب آنتعجب 

د این کار شما تعجب دارد که شما امر به برّ بکنید و به آن عمل نکنید. عرض ایاهد بفرمخومیکأن خداوند تبارک و تعالی 

ند و در کتاب تلاوت کردند و دانمیرا  آن هاآنشد که اینجا در واقع توبیخ متوجه عدم عمل به آن چیزهایی است که 

ر ادامه . تعجب دکنید به برّامر میید که چرا گومیید، نکنمید که چرا عمل نکنمیدارد توبیخ  لذاند برّ کدام است، دانیم

فکر ندارید؟ عقل و تیعنی شما ت ،«أَفلََا تعَقِْلُونَ»تعجب برانگیز است. حال میفرماید:  رفتار واقعاهمین مسئله است که این 

که آدم چیزی را بگوید و به آن عمل نکند، امر به نیکی کند و  نیستاهد بگوید که اصلا این قابل هضم خومییعنی کأن 

نسیانُ الأنفس با هم یعنی الأمر بالبرّ و خودش به آن عمل نکند، با عقل و فکر انسان ناسازگار است. این دو مطلب 

 گفته اند: برای تعجب ناسازگار اند. اینجا مفسرین وجوهی را

 بب اولس

د. امر کنیماشاره دارد به اینکه شما گرفتار تناقض هستید و تناقض هم چیزی است که عقل آن را قبول ن «أَفلََا تعَقِْلُونَ»

 «.ا تعَْقلُِونَأَفَلَ»پذیرد و به همین خاطر میفرماید نسیانُ الأنفس تناقض است و از چیزهایی است که عقل آن را نمیبه برّ و 

 بیان مطلب اینکه:
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در امر به معروف و نهی از  که دیگران راهنمایی شوند به سوی مصالح. شودانجام می از طرفی امر به برّ  به این غرض

مواظب باشند که  د به سوی جلب مصالح و دفع مفاسد و اینکهراهنمایی شون و، هدف این است که دیگران ارشاد منکر

 را تحصیل کنند. ال مصلحت هاسده نشوند و در عین حمفگرفتار 

، دارد از اینکه در مفسده واقع شودد و او را بر حذر میکنمیاگر کسی دیگران را ارشاد به تحصیل مصلحت و دفع مفسده 

ید این غذا را نخور برایت ضرر دارد گومیدهد. مانند کسی که د و خوبی ها و بدی ها را نشان میکنمیدارد به او احسان 

کسی به دیگری احسان کند اما به خودش احسان  آنگاه چگونه ممکن استو فلان غذا را بخور چون برای تو مفید است. 

یک رفتار متناقض است، چون مصداق احسان به غیر  د،کنمینکند. بنابراین امر به برّ در حالی که خود آمر به آن عمل ن

 متناقضین است.بین به خویشتن است. جمع بین احسان و عدم احسان، جمع  و عدم احسان

 سبب دوم

 د و از وعظ خودش متعظکنمیاما به علم خود عمل ن کندرا وعظ میدیگران سبب دوم برای تعجب این است که کسی که 

ن، اما ید گناه نکگومیی د، در واقع اثر عکس دارد و موجب ترغیب دیگران به معصیت است. یعنی کأن به دیگرشومین

آگاهی  بینند این شخص با ایند. برای اینکه مردم و مخاطبین وقتی میکنمیفی الواقع دارد او را به سوی معصیت ترغیب 

د که از این کار ها بر حذر باشید و آن کار ها را انجام بدهید، خودش دارد بر کنمیو احاطه ای که دارد و به خوبی بیان 

اند، ترساز خطرات چیزی می د این سخنان اصل و اساسی ندارد، یعنی دیگران راشومیپس معلوم  د؛کنمیل خلاف این عم

د که مخاطب بگوید این رفتار خوفی ندارد، شومیاست که گویا خطری ندارد. لذا این باعث  به گونه ایاما رفتار خودش 

سبب دوم این است که که از یک طرف غرض و انگیزه آمر بر معصیت پیدا کند. پس  د که او جرأتشومیبنابراین باعث 

ت به سوی معصید، باعث رغبت و جرأت کنمیبه برّ این است که دیگران از معصیت دور شوند، اما وقتی خودش عمل ن

 متناقضین است.بین یت، جمع ه معصد و جمع بین دور کردن از معصیت و ترغیب بشومی

هیم اخومید، هر دو بر خلاف عقل است. لزوما نکنمیفرقی ن د. به هر حالنباشبه نوعی متضادین هم البته ممکن است 

 ید، بلکه هم تناقض و هم تضاد از نظر عقل قابل قبول نیستند.آکه حتما تناقض پیش می بگوییم

 سبب سوم

وذ امر و کلامش و سخنش در قلوب نف د، باید تلاش کند که اینکنمیمعروف  وسبب سوم این است که کسی که امر به برّ 

صیت معاقدام بر  بیند. کنمید. یعنی یک مانع جلوی پذیرش سخن او ایجاد شومیکند، اما رفتارش باعث انزجار قلوب 

اهد سخنش در قلوب خومیآروند. از طرفی و سر از تناقض در می کردجمع توان نمیامر به برّ  بیناز ناحیه آمر به برّ و 

ایجاد  د،شومیبپذیرد اما وقتی که خودش مرتکب معصیت  مخاطب آن راشد و غرضش از وعظ این است که قلب نافذ با

واند میت هاایننقیضین است. این وجوهی است که هر یک از بین د در برابر سخن او و جمع بین این دو، جمع کنمیمانع 

 در اینجا ذکر شود.
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چرا امر به برّ  د کهکنمیدر واقع اظهار تعجب است. ابتدا توبیخ  ؛«أَفَلَا تعَقِْلُونَ»لذا اینکه خداوند تبارک و تعالی میفرماید 

ید؟ یعنی اگر نکمیآیا تفکر ن ،«أَفلََا تعَقِْلُونَ»ید، سپس میفرماید کنمیید به آنچه که به آن امر کنمیید اما خود عمل نکنمی

ح و روشن اهد بگوید این یک امر واضخومیدر واقع  «أَفلََا تعَقِْلُونَ»برید. نید به قبح و ناشایستی کارتان پی میکمی فکر ک

فهمید که کارتان از نظر عقل قابل پذیرش نیست. پس این در حقیقت اظهار تعجب است است و اگر اندکی تأمل کنید می

 از این رفتار.

سلامتی  در بابی؟ مانند دکتری که خودش به دیگران توصیه کنمیچرا چنین کاری  دیگرییم تو گومیگاهی به دیگری 

د اما خودش عکس آن را انجام میدهد. این تعجب هم از این جهت است که رفتار غیر عاقلانه است چون جمع این کنمی

 پذیرد.نمیآن را نقیضین و این هم چیزی است که عقل بین دو یعنی جمع 

 جمع بندی

به  هاآنکه مخاطبشان یهود یا عالمان  است در ادامه آیات قبلیخطاب به عالمان یهود  44د که آیه شومیپس نتیجه این 

تَأْمُرُونَ أَ»میفرماید: در این آیه بیان کرد  بنی اسرائیلبعد از اینکه بعضی از نعمت های خودش را برای ، نحو خاص بود

م که اختصاص به ید؟ البته این را هم گفتیکنمیآیا تعقل ن ،«تعَْقِلوُنَ أَفلََانْفُسَكُمْ وأَنَْتُمْ تتَْلُونَ الْكتَِابَ  النََّاسَ بِالْبرَِِّ وَتَنْسَونَْ أَ

گیرد. یعنی اگر عالم لکه هر عالمی چه از یهود و چه غیر یهود، حتی عالمان مسلمان را هم در بر میعالمان یهود ندارد، ب

ر . دلیل و شاهد باما بر خلافش عمل کند و خودش را فراموش کند جمع بین متناقضین استمسلمان به چیزی امر کند 

همه عالمان هم روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده و قبلا هم اشاره کردیم. هم به شدت این  نسبت به شمول

آثار وضعی در این دنیا و عقاب  ده؛ی برای این اشخاص ذکر شعالمان را سرزنش و نکوهش کرده و هم عواقب بسیار بد

 های شدید أخروی.

 را بیان خواهیم کرد. 44انشاءالله در جلسه آینده آیه 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


